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خبر ویژه
تحلیلگر صهیونیست: ترامپ نمی‌فهمد
 که چرا ایرانی‌ها تسلیم نشده‌اند

یک تحلیلگر صهیونیســت گفت: ترامپ و ویتکاف نمی‌توانند بفهمند که چرا 
ایرانی‌ها تسلیم نشده‌اند.

استیو ویتکاف، دستیار ویژه دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز اظهار کرد: 
ترامپ امروز صبح درباره خطوط قرمز ایران از من پرسید )من نمی‌خواهم از کلمه 
ناامید استفاده کنم(. او متعجب است که چرا آنها تسلیم نشده‌اند و چرا تحت تاثیر 
این حجم از فشار و با این میزان از قدرت دریایی و توان ناوگانی که ما در آنجا مستقر 
کرده‌ایم، نزد ما نیامده‌اند و نگفته‌اند »ما اعلام می‌کنیم که سلاح نمی‌خواهیم«. با 

این حال سخت است که آنها را به آن نقطه )تسلیم( برسانیم.
در واکنش به این سخنان ویتکاف، پروفسور اوزی رَبی از مرکز دایان دانشگاه 
تل‌آویو گفت: »خاورمیانه فرهنگ متفاوتی دارد. ترامپ نمی‌فهمد؛ او به‌شکل عقلانی 
و مکانیکی فکر می‌کند و می‌گوید »من ناوگان‌ها را بالای سرشان گذاشته‌ام و آن‌ها 
هنوز اصرار می‌کنند«. این‌ها مسائل ایدئولوژی، عزت و فرهنگ است که در غرب درک 
نمی‌شود.« از سوی دیگر، دنی سیتیرینوییچ رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش 
اسرائیل تأکید کرد: همه چیز در نهایت به یک مسئله مرکزی بازمی‌گردد: دولت‌های 

متوالی ایالات متحده، دچار شکاف مفهومی عمیقی در درک رژیم ایران شده‌اند.
دنی سیتیرینوویپچ در شبکه ایکس می‌افزاید: از ابتدا، بسیاری از کارشناسان 
منطقه‌ای استدلال کردند که تهران با خطوط قرمز مشخصی عمل می‌کند- به ویژه 
در مورد بقای رژیم، توانایی‌های بازدارندگی استراتژیک و نفوذ منطقه‌ای- و اینکه 
این منافع اصلی را حتی به قیمت رویارویی نظامی رها نخواهد کرد. این هشدارها 
اغلب نادیده گرفته شدند و فرض بر این بود که فشار اقتصادی یا نظامی، در نهایت 

ایران را به تسلیم وادار خواهد کرد.
تحولات اخیر باید یک چیز را روشن کند: تشدید نظامی به احتمال زیاد ایران 
را به تسلیم وادار نخواهد کرد. برعکس، تهدیدات خارجی می‌توانند انسجام داخلی 

را تقویت کرده و روایت دیرینه مقاومت ایران را تأیید کنند.
آنچه این لحظه را به‌ویژه غیرمعمول می‌کند این است که هر دو طرف احتمالاً 
توافق را به درگیری آشــکار ترجیح می‌دهند. با این حال، مذاکرات بارها شکست 
می‌خورند. - نه لزوماً به این دلیل که اهداف غیرقابل سازش هستند، بلکه به دلیل 

شکاف‌های ادراکی و بی‌اعتمادی عمیق که مانع از مصالحه معنادار می‌شود.
واشنگتن اغلب ایران را از طریق چارچوب عقل‌گرای غربی می‌بیند: اعتقاد به 
اینکه فشــار فزاینده ناگزیر به امتیازهای عملی منجر می‌شود. تهران، با این حال، 
فشــار مداوم را به عنوان اثبات خصومت ســاختاری تفسیر می‌کند و عزم خود را 

برای مقاومت تقویت می‌کند.
تــا زمانی که سیاســتگذاران آمریکایی به ارزیابی ایــران عمدتاً از طریق لنز 
سیاســی غربی ادامه دهند -فرض‌هایی درباره محاسبات هزینه/ فایده که به‌طور 
کامل مشــروعیت ایدئولوژیک، هویت انقلابی و روانشناسی بازدارندگی را در نظر 

نمی‌گیرند- کاری از پیش نخواهد برد.
مسئله اصلی این نیست که آیا فشار مؤثر است یا خیر. بلکه این است که آیا 
استراتژی ایالات متحده بر درک دقیقی از نحوه تعریف این رژیم خاص از ریسک، 

بقا و پیروزی استوار است یا نه.
ناوهای آمریکا در مقابل موشک‌های ایران

 یک اردک نشسته هستند 
»درگیری نظامی با ایران، به عصر برتری دریایی آمریکا پایان می‌دهد«.

اسکات ریتر، افسر اطلاعاتی سابق پنتاگون در این زمینه هشدار داد: ناو هواپیمابر 
آمریکایی در برابر فناوری موشکی و پهپادی ایران به »یک اردک نشسته« تبدیل 

شده و ممکن است به اعماق اقیانوس فرستاده شود.
به گزارش رأي‌اليوم، ریتر تأکید کرد: نیروی دریایی آمریکا ممکن است پیش 
از رسیدن به ساحل، با شکست خفت‌بار و کشنده رو‌به‌رو شود و حتی سیستم‌های 
پیشــرفته دفاعی مثل ایجیس توان مقابله با حجم انبوه پهپادها و موشــک‌های 

ایرانی را ندارند.
ریتر ایران، روسیه، چین و کره شمالی را »چهار کشنده« نامید و افزود: ایران 
با تاکتیک‌ اشــباعی و دســت‌های پروازی پرحجم پهپادی، روسیه با موشک‌های 
فراصوت »تســیرکن/زیرکن«، چین با موشک‌های ضد ناو و کره شمالی با فناوری 

بالستیکی و زیرآبی پیشرفته.
وی خاطرنشان کرد: ایران کنار گذاشتن موشک‌های بالستیک را »خودکشی 
سیاسی« می‌داند؛ این موشک‌ها تنها عامل بازدارنده در برابر فشارهای آمریکا هستند.
در همین حال، فاکس نیوز گزارش داد: پایگاه‌های آمریکا در تیررس موشک‌های 
ایران هستند. موشک‌های مختلف ایرانی این قابلیت را دارند که پایگاه‌های آمریکا 
در غرب آســیا را هدف قرار دهند و جان هزاران ســرباز آمریکایی را تهدید کنند. 
در حال حاضر، حدود ۴۰ هزار نیروی نظامی در پایگاه‌های آمریکا در غرب آســیا 

مستقر هستند.
این شــبکه می‌افزاید: بسته شدن تنگه هرمز، سناریویی آخرالزمانی است. ما 
شاهد بودیم قیمت‌های نفت به خاطر شایعه جنگ به‌طور چشمگیری بالا رفته‌اند. 
ســناریوی آخرالزمانی این است که اگر ایران تهدیدش را عملی کند و ایران تنگه 

هرمز را ببندد، می‌تواند باعث افزایش شــدید قیمت‌ها شود.« ریچارد ‌هاس رئیس 
سابق شورای روابط خارجی آمریکا هم تأکید کرد: ترامپ از تبعات جنگ با ایران 

هراس دارد.
وی گفت: اسرائیل مشتاق است که به همراه آمریکا یا یکی از ۲ طرف به انبارهای 
موشک‌های بالستیک ایران حمله کنند. در عین حال ترامپ بنا به دلایل سیاسی 
)و باید به دلایل راهبردی( مایل است از یک جنگ طولانی با ایران پرهیز کند. در 

چنین جنگی ایران احتمالاً تاب‌آوری ایران بهتر از آمریکا خواهد بود.
وی افزود: یک تحقیر پرهزینه در نهایت انتظار آمریکا را می‌کشد. برای آمریکا 
هیچ توجیهی برای دســت زدن به اقدام نظامی علیه ایران وجود ندارد. تاب‌آوری 
بالای ایران، ممکن اســت آمریکا را به عقب‌نشــینی وادار کند و این عقب‌نشینی، 

تحقیری پرهزینه برای آمریکا خواهد بود.
رویتــرز هم گزارش داد که برخی مشــاوران ترامپ مخالــف حمله به ایران 
هســتند. این خبرگزاری می‌افزاید: برخی از دســتیاران ترامپ از او خواستند که 
بیشتر بر نگرانی‌های اقتصادی رأی‌دهندگان تمرکز کند. آنها تشدید تنش نظامی 
پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای امسال می‌تواند باعث خطرات سیاسی برای ترامپ 
و جمهوریخواهان شــود. یک مقام ارشد کاخ ســفید اعلام کرد که با وجود لحن 
تند ترامپ علیه تهران، در داخل دولت آمریکا »حمایت یا موضع واحدی« درباره 
اجرای حمله به ایران وجود ندارد. شبکه سی‌بی‌ان‌سی هم گفت: بازارهای جهانی 
انرژی بدون نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، در خطر بی‌ثباتی جدی هستند. 
تحلیل شرکت Rystad Energy نشان می‌دهد که در صورت انسداد این مسیر 
استراتژیک، قیمت نفت می‌تواند به بالای ۱۰۰ دلار برسد حتی افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
دلاری، می‌تواند فشــار اقتصادی و کاهش تقاضا را به دنبال داشــته باشد. برخی 
تحلیلگران می‌گویند ایران ممکن اســت از این مسیر برای افزایش فشار پیش از 

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر استفاده کند.
همچنین نشــریه هندی indianarrative نوشــت: با کاهــش اثرگذاری 
بازدارندگی غیرمســتقیم، ایران به‌نظر می‌رسد تمرکز بیشــتری بر »بازدارندگی 
پیشگیرانه« گذاشته است. بستن نسبی تنگه هرمز -که ۲۰ درصد تجارت جهانی 
نفت از آن عبور می‌کند- در قالب رزمایش امنیتی، پیامی فراتر از یک مانور عادی 
داشت. این اقدام نشانه‌ای از آمادگی ایران برای تغییر تاکتیک‌های بازدارندگی در 
برابر فشارهای آمریکا بود. تحلیلگران گلدمن ساکس و Kpler برآورد کرده‌اند که 
انسداد کامل تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را به ۱۵۰ دلار در هر بشکه برساند؛ 
شــوکی جدی برای اقتصــاد آمریکا، حتی با وجود اینکه این کشــور بزرگ‌ترین 

تولیدکننده نفت جهان است.
پرســش کلیدی این است که آمریکا تا چه اندازه می‌تواند با اتکا به زور قمار 
کند و همچنان موفق شــود ایران را وادار به عقب‌نشینی کند. موفقیت راهبردی 
»عملیات چکش نیمه‌شب« محل بحث است. ایران در واکنش، ذخایر موشک‌های 
بالستیک خود را به‌سرعت افزایش داده و برخی گزارش‌ها از تولید ماهانه ۳۰۰ موشک 
حکایت دارند. ارزش بازدارندگی آمریکا در برابر ایران اکنون زیر سؤال رفته است، 
به‌ویژه آنکه ایران همزمان در حال بازتنظیم ابزارهای غیرنظامی و نظامی خود است.

7 دلیل کانال اپوزیسیون
 در توجیه درماندگی ترامپ

یک کانال وابســته به اپوزیسیون سلطنت‌طلب که از حمله به ایران حمایت 
می‌کرد، عوامل درماندگی ترامپ را توضیح داد.

کانال »تحلیل– ز...«، جزو همان کانال‌های زردی اســت که شبانه‌روز، برای 
حمله آمریکا انگاره‌سازی می‌کند. اما بعد از چند ماه عملیات روانی، ناچار شده به 

درماندگی آمریکا اعتراف کند.
این کانال نوشــت: »طبل جنگ شنیده می‌شود، ولی خبری از یورش نیست/ ​
تردید و دو‌دلی ترامپ در برابر ایران، ریشه در تضادی ساختاری دارد. او از یک‌سو 
در جنگ ۱۲ روزه، به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ضربه زد و با شعار »کمک در 
راه است«، آشکارا از اعتراضات پشتیبانی نمود، ولی از سوی دیگر، خود او بود که 
بیدرنگ به نبرد پایان داد و هفته‌هاست که در میانه‌ هیاهوی ناوها و اولتیماتوم‌ها، 

از حمله قطعی بازمانده است.
​مشــکل تعویق‌های پیاپی حمله، در شــبکه‌ای پیچیده از موانع راهبردی و 

داخلی است:
​۱. از دیدگاه کاخ ســفید، ظاهراً برخلاف پرونده‌هایی چون ونزوئلا، در ایران، 

نیروی جایگزینی روی زمین وجود ندارد.
۲. پهنه سرزمینی ایران و پراکندگی مراکز حساس باعث شده تا کارشناسان 
پنتاگون هشدار دهند حملات، قادر به تغییر رژیم نیستند و جنگ زمینی نیز خط 

قرمز مطلق ترامپ است.
۳. نظرســنجی‌هایی مانند »کایینی‌پیاک« نشــان می‌دهد ۷۰٪ آمریکایی‌ها 

مخالف جنگی جدید هستند. ملت آمریکا از »جنگ‌های بی‌پایان« خسته است.
۴. حتی طرفــداران پروپاقرص ترامپ، اولویت را به اقتصاد و مرزهای داخلی 

می‌دهند. آن‌ها نمی‌خواهند مالیاتشان صرف ویرانی در خاورمیانه شود.
۵. طبــق »قانون اختیارات جنگ«، ترامپ برای هر نبردی فراتر از ۶۰ روز به 
تأیید کنگره نیاز دارد؛ جایی که دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان مخالف، 

منتظرند تا او را به مسلخ استیضاح یا شکست سیاسی بکشند.
 ۶. هرگونه درگیری گسترده، بهای انرژی را جهش داده و دستاوردهای اقتصادی 

ترامپ را که برگ برنده اوست، خاکستر می‌کند.
۷. تمرکز بیش از حد بر تهران، یعنی باز گذاشتن دست چین در تایوان و روسیه 

در اوکراین؛ اشتباهی که استراتژیست ‌های کاخ سفید مایل به تکرار آن نیستند.
به نظر می‌رسد آنچه شاهدیم، نه »برنامه عملیاتی برای جنگ«، بلکه آرایش 
نظامی برای تسهیل در مذاکره و تسلیم شدن تهران است. ترامپ با ایجاد »وضعیت 
تعلیق« و ضرب‌الاجل‌های پیاپی، می‌کوشد ایران را به سمت میزی هدایت کند که 

در آن، کمترین قدرت چانه‌زنی را داشته باشد.
هدف ترامپ از این تجمع پرهزینه نظامی، مهار از طریق وحشت است. ولی این 
قمار، تاریخ انقضا دارد و اگر به یک نتیجه ملموس منجر نشود، اعتبار بازدارندگی 

آمریکا خدشه‌دار خواهد شد«.
وال‌استریت ژورنال: خدمه ناو فورد
خسته و تحت فشار روانی هستند!

در حالــی که هنوز هیچ درگیری نظامی اتفــاق نیفتاده، تمدید مأموریت ناو 
آمریکایی فورد موجب فشار سنگین بر خدمه این ناو شده است!

روزنامه »وال‌اســتریت ژورنال« در گزارشی نوشت تمدید دوباره مأموریت ناو 
هواپیمابر »یواس‌اس جرالد آر. فورد« برای پشتیبانی از گزینه‌های نظامی آمریکا علیه 
ایران، خدمه این ناو را پس از ماه‌ها دوری از خانه با فشارهای روحی، خانوادگی و حتی 
مشکلات فنی روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی که برخی آن را بی‌سابقه توصیف می‌کنند.
برخی ملوانان از تصمیم دولت برای تمدید دوباره مأموریت ناراضی‌اند. یکی از 
خدمه گفته بسیاری از همکارانش پس از بازگشت به بندر، ترک خدمت را مدنظر 
دارند. دوری طولانی از خانواده، از دست دادن مراسم‌های مهم زندگی و بلاتکلیفی 
درباره زمان بازگشت، از مهم‌ترین عوامل این نارضایتی عنوان شده است. بیش از 
هر چیز »نامشــخص بودن زمان دیدار دوباره خانواده« برایشان آزار دهنده است. 
خانواده‌ها نیز از وضعیت مشابهی سخن می‌گویند، تماس‌ها به دلیل الزامات امنیتی 
گاه هفته‌ها قطع می‌شود و ارتباط تنها از طریق پیام‌های کوتاه یا تماس‌های ناگهانی 

در نیمه‌شب برقرار می‌گردد.
این ناو در آستانه ثبت طولانی‌ترین مأموریت پیوسته تاریخ نیروی دریایی آمریکا 
قرار دارد. دوری طولانی و بلاتکلیفی زمانی، بسیاری از ملوانان را به فکر ترک خدمت 
پس از بازگشت انداخته است. علاوه‌بر بحران روانی، نقص در سامانه فاضلاب ناو نیز 
گزارش شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند این استقرارهای طولانی، آمادگی 

رزمی و چرخه نگهداری ناوگان را مختل می‌کند.
وال اســتریت ژورنال در گزارش دیگری نوشــت: ایران تهدید کرده است در 
صــورت هرگونه حمله آمریکا، تلافی قابل‌توجهی انجــام خواهد داد و وعده داده 
کشتی‌های جنگی آمریکا را غرق کند، به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کند 
و تنگه هرمز-گذرگاهی حیاتی برای تأمین نفت جهان-را ببندد. کشورهای حوزه 
خلیج‌فارس که ممکن است هدف قرار گیرند، نگران هستند. ترامپ در نقطه عطف 
قرار دارد. او می‌تواند توافقی را امضا کند که برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، یا 
جنگی را آغاز کند که پیامدهای آن برای ایالات متحده و خاورمیانه به سختی قابل 
کنترل خواهد بود. اگر ترامپ به‌جای توافق دستور حمله صادر کند، با این امید که 
ایران را وادار کند، خطر درگیری بزرگی را می‌پذیرد که ممکن است سراسر دوران 
ریاستش را در بر بگیرد. ایران تهدید کرده است در صورت هرگونه حمله آمریکا، 
تلافی قابل‌توجهی انجام خواهد داد و وعده داده کشتی‌های جنگی آمریکا را غرق کند.
سوزان مالونی، کارشناس ایران در مؤسسه بروکینگز، گفت ترامپ با ریسک‌های 
فراوان و گزینه‌هایی نه‌چندان جذاب روبه‌رو است. به گفته تحلیلگران، ترامپ هنوز 
جنگی گســترده و بالقوه طولانی با دشمنی که قادر است به‌شدت پاسخ دهد-از 

جمله علیه بازارهای نفت و تجارت دریایی-آغاز نکرده است.
شــبکه سی‌ان‌ان هم در تحلیلی خاطر نشان کرد: تشدید تنش بین آمریکا و 
ایران می‌تواند قیمت نفت را به‌طور قابل‌توجهی بالاتر ببرد و روند کاهشی یک‌ساله 
قیمت بنزین که ترامپ ماه‌ها درباره آن به خود می‌بالید را معکوس کند. در صورت 
حمله آمریکا، ایران می‌تواند با موشک یا سایر سلاح‌های مشابه پاسخ دهد؛ درست 
همان‌طور که تابستان سال گذشته میلادی علیه یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا 
و همچنین اراضی اشــغالی )اسرائیل( اقدام کرد. چنین تحولاتی می‌تواند منطقه 
نفت‌خیز خلیج‌ فارس را مختل کند. ایران یک برگ برنده و توانایی برجسته دیگر 
هم دارد؛ کنترل بخش شــمالی تنگه هرمز. این گذرگاه باریک که فقط ۲۱ مایل 
)حدود ۳۴ کیلومتر( عرض دارد، گلوگاه و محل عبور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت 
خام )حدود یک‌پنجم تولید جهانی( است. این تنگه تنها مسیر انتقال نفت کشورهای 

نفت‌خیز خلیج‌فارس به سایر نقاط جهان است.
بقیه در صفحه ۱۱

هر بار که سیاســت داخلی آمریکا به بن‌بســت اخلاقی و حقوقی 
می‌رسد، عقربه تهدید به بیرون از مرزها می‌چرخد. تجربه نشان داده است 
که در واشنگتن، »بحران خارجی« نه یک حادثه، که ابزاری آزموده برای 
مهار فروپاشی اعتبار داخلی است. امروز نیز همزمان با تشدید فشارها 
و بازخوانی رسانه‌ای پرونده‌های مرتبط با ترامپ و شبکه جنجالی »جفری 
اپستین«، ماشــین جنگی- رسانه‌ای آمریکا دوباره ایران را در تیررس 
قرار داده است؛ گویی آتش ترامپ در بیرون، قرار است دود رسوایی او 
را در داخل بپوشاند. تاریخ سیاست آمریکا مملو از نمونه‌هایی است که 
هــرگاه پرونده‌ای اخلاقی- حقوقی، رئیس‌جمهور یا جریان حاکم را در 
تنگنا قرار می‌دهد‌، نسخه »تهدید بیرونی« پیچیده‌ می‌شود. از ماجرای 
»مونیکا لوینسکی« و بمباران و حملات چهار روزه موشکی آمریکا در 
عراق در 16 دســامبر 1998 گرفته تا دوره‌های بعدی که هر رسوایی، با 
یک عملیات رسانه‌ای- امنیتی همراه شده است. مقامات فعلی آمریکا هم 
امروز هم به‌دنبال تکرار همین الگوی سوخته قدیمی هستند و همزمان با 
داغ‌شدن دوباره گزارش‌ها، اسناد و روایت‌ها پیرامون شبکه سوءاستفاده 
جنسی اپستین و نسبت‌های مطرح‌شده درباره چهره‌های شاخص آمریکا 
که ترامپ شاه مهره آن است‌، بر طبل »بازدارندگی سخت« با ابزار نظامی 

علیه ایران کوبیده می‌شود.
وقتی پرونده اپستین به‌عنوان زخمی باز در حافظه عمومی آمریکا 
باقی مانده، طبیعی اســت که هر موج افشاگری، سازوکار انحراف افکار 
عمومی را فعال می‌کند. مرگ مشــکوک اپســتین در زندان فدرال، 
گزارش‌های رســمی درباره نقص‌های امنیتی، استعفاها در کشورهای 
دیگر همچون انگلیس و بازخواست‌های محدود و سپس فروکش‌کردن 
موقت موضوع، نتوانست افکار عمومی را قانع کند. انتشار دوره‌ای اسناد 
دادگاهی، اظهارات شاهدان و بازخوانی ارتباطات اجتماعی- اقتصادی 
اپستین با محافل قدرت، هر بار حساسیت تازه‌ای می‌آفریند. هر بار که 
این حساسیت بالا می‌رود، اتاق‌های فکر نزدیک به مجتمع‌های نظامی- 
صنعتی و شرکای رئیس‌جمهور آمریکا از جمله مجموعه‌هایی که به‌طور 
سنتی بر »تهدید ایران« سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تولید محتوای خود را 
ابزارهای رسانه‌ای در اختیار تشدید می‌کنند. این محتوا‌ها از گزارش‌های 
هشداردهنده درباره برنامه هسته‌ای تا سناریوهای اغراق‌آمیز از »بی‌ثباتی 
منطقه« توسط جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود.کیست که نداند 
این چرخه، برای مصرف داخلی آمریکا طراحی شــده اســت. در واقع 
مقامات آمریکا به‌جای این پرســش که »چه کسی باید در این پرونده 
پاسخگو باشــد؟« به‌دنبال این پرسش ساختگی و دروغین برای افکار 
عمومی داخل و مردم جهان هستند که »چه کسی ما را تهدید می‌کند؟ 
در حالی که چنین سؤالی از اساس اشتباه است و هم مردم آمریکا و هم 
ملت‌های جهان از آنچه در پرونده اپســتین برای ترامپ رئیس‌جمهور 
آمریکا و فرافکنی او در تهدیدنمایی ایران دنبال می‌شود‌، آگاهی کامل 
دارنــد. در رابطه با تهدیدهای این روزهای ترامپ علیه ایران و چنگ و 
دندان نشان دادن‌های او که بیشتر با هدف ایجاد ترس برای گرفتن امتیاز 
از ایران- بنابر اعترافی که اخیرا در پایگاه نظامی »‌فورت براک« داشته و 
گفته؛ »توافق با آنها )ایران( دشوار است...گاهی باید ترس ایجاد کرد. این 
تنها چیزی است که می‌تواند اوضاع را تعیین تکلیف کند«- و همچنین 
سرپوش گذاشتن بر فسادی که در پرونده اپستین گرفتار آن شده است‌، 

چند نکته وجود دارد:  
1- »جفری اپستین« ســرمایه‌دار بدنام، نه فقط یک فرد که نماد 
شبکه‌ای از قدرت، ثروت و سوءاستفاده بود. گزارش‌های رسمی، اسناد 
قضائی و تحقیقات رســانه‌ای در آمریکا نشان داد که حلقه‌ای از افراد 
بانفوذ- از سیاستمدار بدنامی همچون ترامپ گرفته تا میلیادر‌های فاسد- 
با او مراوده داشته‌اند. مرگ مشکوک اپستین در زندان فدرال، به‌جای 
بستن پرونده، پرسش‌ها را تشدید کرده است. هر بار که اسناد تازه‌ای 
منتشر یا روایت‌های جدیدی برجسته می‌شود، حساسیت افکار عمومی 
آمریکا بالا می‌رود و درست در همین بزنگاه‌ها، دستورکار امنیتی- نظامی 

مقامات آمریکا علیه ایران پررنگ می‌شود.
2- ترامپ چه در دوره اول حضورش در کاخ ســفید و چه در این 
دو ســالی که در دوره دوم وارد کاخ سفید شده است‌، همواره در مرکز 
طوفان‌های رسانه‌ای بوده است. درباره ارتباطات او با اپستین، گزارش‌ها 
و تکذیب‌ها همزمان پیش رفته‌اند؛ اما واقعیت این است که تکرار روزانه 
نام اپســتین در رســانه‌ها‌، برای جریان حامی ترامپ هزینه‌ساز شده 
است. تجربه نشــان می‌دهد که تیم‌های رسانه‌ای همسو، برای تغییر 
دســتورکار، به »تهدید خارجی« پناه می‌برند؛ تهدیدی که هم پایگاه 
رأی جمهوری‌خواهان را در انتخابات 2028 از بین نبرد و هم پرسش‌های 
ناخوشایند در‌باره رئیس‌جمهوری که از حزب آنها برخاسته است را به 
حاشیه ببرد. اما سؤال این است که چرا ایران؟ پاسخ روشن است: ایران 
همزمان »قدرت منطقه‌ای مستقل«، »نماد ناکامی سیاست تحریمی آمریکا 
و اروپا« و »لنگر مقاومت در غرب آسیا« است. هرگاه واشنگتن نیازمند 
نمایش اقتدار باشد، ایران بهترین هدف برای تهدیدنمایی است؛ بی‌آنکه 
لزوماً قصد جنگ تمام‌عیار با جمهوری اسلامی را داشته باشد. در چنین 
شرایطی‌، تهدید لفظی‌، برگزاری رزمایش، تحریم‌های جدید و مهم‌تر از 
همه، عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده همه در خدمت تغییر کانون توجه 
افکار عمومی آمریکا قرار می‌گیرند. نشانه‌ها بیش از آنکه از آمادگی برای 
جنگ واقعی حکایت کند، از جنگ ادراکی خبر می‌دهد. آمریکا می‌داند 
که جنگ مســتقیم با ایران، هزینه‌ای غیرقابل‌تحمل دارد. این جنگ 
می‌تواند از تزلزل بازار انرژی تا ناامنی پایگاه‌ها و متحدانش در منطقه را 
شامل شود و هشدار رهبر معظم انقلاب که فرمودند »جنگ منطقه‌ای« 
اتفاق خواهد افتاد یک تهدید معتبر و واقعی خواهد بود. بنابراین، آنچه 
جریان دارد، »دمیدن به جنگ« است نه آغاز آن؛ جنگی روانی- رسانه‌ای 
برای مصرف داخلی و مهار کاهش بحران اعتبار دولتمردان آمریکایی و 
در راس آنها ترامپ و حزب جمهوری‌خواه. این است که در هفته‌هایی که 
رسانه‌های آمریکایی به بازخوانی پرونده اپستین و تبعات آن پرداخته‌اند، 
شاهد تشدید لفاظی‌های نظامی، تحرکات دریایی و اعزام ناوهای جنگی‌، 
توئیت‌های تند ترامپ و بیانیه‌های غیرمسئولانه مقامات آمریکایی علیه 
ایران اســامی بوده‌ایم. این همزمانی تصادفی نیست. اتاق‌های فکری 
مانند »بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها« )FDD( و رسانه‌های جریان اصلی 
نظام سلطه‌، با تکرار گزاره‌های نخ‌نما درباره برنامه هسته‌ای و موشکی 
ایران، تلاش می‌کنند فضای روانی جهان را ملتهب نگه دارند تا حاشیه 
امنی برای پرونده فساد ترامپ و مقامات آمریکا در پرونده اپستین باشد. 
3- این یک واقعیت اســت که در آمریکا، هر بحران خارجی برای 
عده‌ای سودهای سرشار دارد. مجتمع‌های نظامی– صنعتی با بودجه‌های 
کلان و رسانه‌هایی که از هیجان‌ها تغذیه می‌کنند، از تشدید تنش‌ها نفع 
می‌برند. پرونده‌های اخلاقی- حقوقی، اگر به عمق آن نفوذ پیدا کنند‌، این 
چرخه را تهدید می‌کنند. پس طبیعی است که با برجسته‌سازی »دشمن 
خارجی«، توجه از»‌فساد داخلی « منحرف می‌شود و این موضوع را مراکز 
فکری دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به خوبی می‌دانند و تلاش دارند 
این موضوعات اخلاقی آسیبی به سرمایه‌گذاری‌های نظامی آنها وارد نکند.
4- اما جمهوری اســامی ایران در برابر این الگو، راهبردی آزموده 
دارد.آرامش فعال همراه با بازدارندگی هوشمند. نه افتادن در دام تحریک 
و نه ارسال پیام ضعف به دشمن. این است که می‌بینیم وقتی دشمن ناو 
هواپیما بر خود در منطقه را به رخ می‌کشد، رهبر حکیم انقلاب بلافاصله 
می‌فرمایند در مقابل این ناو سلاحی هم هست که می‌تواند او را غرق کند. 
هرچند متاسفانه در دوره‌هایی شاهد بودیم برخی مقامات ایران با پالس 
ضعف‌، دشمن را در مقابل جمهوری اسلامی جری کرده بودند که نمونه 
بارز آن وزیر خارجه دولت روحانی بود که در دانشگاه تهران گفت آمریکا 
می‌تواند همه ما را با یک بمب نابود کند. این معادله از بعد از جنگ 12 روزه 
تغییر کرده و تکلیف ما با آمریکایی‌ها روشن شده است و ایران با اتکا به 
قدرت دفاعی، دیپلماسی منطقه‌ای و مدیریت افکار عمومی، نشان داده 
که می‌تواند تهدیدنمایی‌ها را به فرصت تبدیل‌کند. غرب آسیا امروز با 
دهه‌های قبل تفاوت بسیاری پیدا کرده است. محور مقاومت، معادلات را 
پیچیده کرده و متحدان آمریکا نیز نسبت به ماجراجویی تازه محتاط‌تر 
شده‌اند. تلاش و رایزنی‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای باز ماندن 
پنجره دیپلماسی بین ایران و آمریکا و پرهیز از آغاز هر جنگی در منطقه 
موید این نگاه است. هم کشورهای منطقه می‌دانند و هم اتاق‌های فکر 
در آمریکا به این نتیجه رســیده‌اند که هر تهدید جدی علیه ایران، اثر 
دومینویی دارد که واشنگتن قادر به مهار کامل آن نخواهد بود. به همین 
جهت این واقعیت از نگاه‌هــا دور نمانده که »دمیدن به جنگ« ابزاری 
پرریسک اســت که در صورت گرفتار شدن آمریکایی‌ها و کشورهای 

منطقه به آن، چنین جنگی به آسانی پایان نمی‌یابد. 

رسوائی اخلاقی در »اپستین«
جنگ‌طلبی در خلیج فارس

یادداشت روز

حسن رشوند

مدیرکل آژانس: گذشته، گذشته است و نمی‌توانیم تاریخ را بازنویسی کنیم 

 گروسی باز هم حاضر به محکومک‌ردن حمله 
به تأسیسات هسته‌ای ایران نشد

رویترز: دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا 
اوایل مارس برگزار می‌شود

سرویس سیاسی-
مدیرکل آژانــس بین‌المللی 
انرژی اتمی در اقدامی غیرحرفه‌ای، 
باز هــم حاضر نشــد حمله به 
تأسیســات هســته‌ای ایران را 

محکوم کند. 
رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمی در مصاحبه‌ با 
نشــریه آمریکایی فارن پالیسی که در 
حاشیه نشســت امنیتی مونیخ ضبط 
و به تازگی منتشــر شده، در پاسخ به 
سؤالی درباره گزارشی که آژانس پیش 
از حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات 
هســته‌ای صلح‌آمیز ایران در جریان 
جنگ ۱۲روزه منتشــر و ایــران را به 
ناکامی‌ در انجام تعهداتش ذیل ان‌پی‌تی 
متهم کــرد، گفت »ممنون که به این 
موضوع اشــاره کردید، زیرا برخی پس 
از آنچه رخ داد، آژانس یا حتی شخص 

من را مقصر دانستند«.
وی در ادامه سخنانش با بیان این 
که در همان گزارش گفته شده بود که 
»ما هیچ اطلاعاتی نداریم که نشــان 
دهد ایران برنامه‌ای برای توسعه سلاح 
هسته‌ای داشته یا دارد«، مدعی شد که 
»ما سوءنیتی نداشتیم و با کسی برای 
به راه انداختن جنگ علیه یک کشور 

همدستی نکردیم«.
گروسی ســپس با تاکید بر لزوم 
بیطرفی و بیان واقعیت از سوی آژانس، 
بــه تناقض‌گویــی افتاد و افــزود »ما 
می‌گفتیم از یکسو چیزی وجود ندارد 
که نشان دهد آن‌ها در آن مسیر )توسعه 
سلاح هسته‌ای( حرکت می‌کنند، اما در 
عین حال عواملی وجود دارد که موجب 
نگرانی اســت. از ایران می‌خواســتیم 

دسترسی کامل به ما بدهد«.
مدیــرکل آژانس با تکــرار ادعاها 
دربــاره یافتن آثار اورانیوم غنی‌شــده 
در مکان‌هــای غیرمرتبط و همچنین 
عدم توجیه غنی‌ســازی تا درجات بالا 
برای کاربرد غیرنظامــی، تهران را به 
پنهان‌کاری متهم کرد و گفت »بنابراین 
پرسش‌های متعددی وجود داشت«. او 
همچنین با اشاره به حمله به تاسیسات 
تحت نظارت آژانس در ایران که تاکنون 
حاضر به محکوم کردن آن نشده، افزود 
»اما گذشته، گذشته است و نمی‌توانیم 
تاریخ را بازنویســی کنیم. واقعیت این 
اســت که ما در حال ارائــه تصویری 

کامل بودیم«.
گروسی در ادامه سخنانش گفت 
که »اکنون وضعیت متفاوت اســت و 
شرایط تغییر کرده، زیرا جنگ رخ داده 

است... این جنگ یک نقطه عطف بوده، 
زیرا خسارات فیزیکی به زیرساخت‌ها 
بسیار بزرگ بوده اســت، به این معنا 
که آنچه مورد حمله قرار گرفت، دیگر 

عملیاتی نیست«.
او در پاسخ به این سؤال که »پس 
ســانتریفیوژها دیگر کار نمی‌کنند؟«، 
گفت »بازرس‌های ما هنوز نتوانسته‌اند 
بــه آنجا بروند و خســارات را ببینند، 
امــا ما این تأسیســات را خیلی خوب 
می‌شناســیم و با توجه به محاسبات 
ســاده از آنچه رخ داده و قدرت حمله، 
جمع‌بندی این اســت که قابلیت‌هایی 

که قبلًا داشتند دیگر وجود ندارند«.
مدیرکل آژانس در ادامه سخنانش 
با اذعان به ناتوانی در نابود کردن برنامه 
هسته‌ای ایران، توضیح داد »این به آن 
معنا نیســت که همه چیز نابود شده 
است. شما آنچه آموخته‌اید را فراموش 
نمی‌کنید و ایران توان فنی و صنعتی 
لازم برای بازســازی این زیرساخت‌ها 
را دارد اگر بخواهد. ما فعلًا نشــانه‌ای 
از آن نمی‌بینیم، اما این مســئله باید 
در نظر گرفته شــود. ایران تکنولوژی 
ســانتریفیوژهای بســیار پیشرفته را 

به‌خوبی فرا گرفته است«.
گروسی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر این که اگر این برنامه هم‌اکنون در 
حال بازسازی باشــد، آیا آژانس از آن 
آگاه می‌شــود، گفت »نه، چون ما به 
این مکان‌ها دسترسی نداریم. به همین 
دلیل علاوه‌بر مسائل دیگر، بسیار مهم 
اســت که این دسترســی را دوباره به 
دست‌آوریم و نکته دیگر این است که 

مواد هسته‌ای هنوز در آنجا هستند«.
گروسی؛ گماشته اسرائیل و آمریکا

درباره اظهارات مضحک و خصمانه 
گروسی گفتنی‌هایی است که در ادامه 

به اختصار به آن می‌پردازیم:
چند ســال قبــل وقتــی رژیم 
صهیونیســتی از هک اسناد اطلاعاتی 
خود و دســتگیری سه صهیونیست به 
اتهام جاسوســی برای ایران خبر داد، 
گروســی با نگرانی اعلام کرد »‌شواهد 
قاطعــی وجود دارد مبنــی بر این‌که 
ایران فعالانه اســناد بســیار محرمانه 
متعلق به آژانس را جمع‌آوری و تحلیل 
کــرده اســت« ولی بــه چگونگی آن 

اشاره‌ای نکرد. 
همچنین در ابتدای ســال‌جاری 
و بعد از اعلام ایــن خبر که نیروهای 
اطلاعاتی ایران به انبوهی از اســناد به 
کلی ســری رژیم صهیونیستی دست 
یافته‌اند، گروسی با دستپاچگی آشکار 

اظهــارات قبلی خود را تکرار کرد ولی 
این‌بار نگرانی و اضطراب وی به وضوح 
از لو رفتن اســناد اطلاعاتی و امنیتی 

رژیم صهیونیستی بود.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس، 
همان فردی است که در طول ماه‌های 
گذشته به‌طور شرم‌آور از محکوم کردن 
حملات مکرر رژیم صهیونیســتی به 
تأسیسات هســته‌ای ایران- که رسماً 
عضو NPT است- طفره رفته و حتی 
به‌گونه‌ای سخن گفته که گویی ایران 
مقصر است. گروسی آشکارا اسرائیل را 
کــه هیچ‌گاه عضو NPT نبوده و یکی 
از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هســته‌ای 
دنیا را در اختیــار دارد، محق می‌داند 
که درباره برنامه صلح‌آمیز هســته‌ای 

ایران ابراز نگرانی کند!
وی همان فردی است که سودای 
رسیدن به دبیرکلی ســازمان ملل را 
در ســر دارد و برای این هدف، از هیچ 
خوش‌خدمتــی به اســرائیل و آمریکا 
دریغ نمی‌کند. کافی اســت ادبیات او 
را درباره نیروگاه زاپاروژیا در اوکراین با 
مواضعش درباره حملات به تاسیسات 
ایران مقایســه کنیم تا عمق رذالت و 
تبعیض او آشــکار شــود. در ماجرای 
اوکراین، گروسی با کوچک‌ترین خطر، 
فریادهای حقوق بشری و هشدارهای 
بین‌المللی ســر می‌دهد، اما در قبال 
بمباران آشکار نطنز و اصفهان سکوتی 

سنگین و مرگبار اختیار می‌کند.
گروســی در دی‌ماه 1403 درباره 
حملات به نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا، 
حمله به هر نیروگاه هســته‌ای کاملا 
غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت: 
»با توجه به افزایش فعالیت نظامی در 
اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا، یک 

بار دیگر خواستار حداکثر خویشتنداری 
برای جلوگیری از خطرات آشکاری که 
امنیت این پایگاه هســته‌ای را تهدید 
می‌کند، هستم و بر لزوم پایبندی دقیق 
به پنج اصل مشخص شده توسط آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد درخصوص حفاظت 
از تاسیسات هسته‌ای و همچنین هفت 
رکن ضروری ایمنی هسته‌ای در طول 
یک درگیری مسلحانه که توسط خود 
آژانس اتمی تعریف شده است، تاکید 

می‌کنم.«
در برابــر چنیــن موضع‌گیــری، 
مدیرکل آژانس نه‌تنها هیچ بیانیه‌ای را 
درخصوص حمله با تاسیسات هسته‌ای 
نطنز، فــردو و اصفهان صادر نکرد که 
حتی در طول ماه‌های اخیر در ســطح 
لفظــی و موضع‌گیری نیــز از محکوم 
کــردن این حملات طفــره رفت. این 
اولین‌بار نیســت که آژانــس به‌ جای 
نهــاد نظارتی بیطرف، در قامت بازوی 
جاسوســی اســرائیل و آمریکا ظاهر 
می‌شــود. بارها و بارها بازرسان آژانس 
در پوشش مأموریت رسمی، اطلاعات 
حســاس ایران را به دشــمن منتقل 
کرده‌انــد. حتی در گزارش رســمی 
آژانس نیز تأیید شــد کــه دو بازرس 
برخــاف توافقــات پادمانــی و دیگر 
چارچوب‌های همــکاری میان ایران و 
آژانس پیش از جنگ 12 روزه‌، اطلاعات 
طبقه‌بندی‌شــده را از تاسیسات ایران 

خارج کرده‌اند. 
این خیانت‌ها، شهادت روشنی است 
که آژانس نه‌تنها حافظ منافع ایران به 
‌عنوان عضو NPT نیست، بلکه عملًا به 
جاسوس‌خانه‌ای برای رژیم صهیونیستی 

و آمریکا بدل شده است.

رویترز به نقــل از یک مقام 
ایرانی گــزارش داد که دور بعدی 
مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای بین 
ایران و طرف آمریکایی اوایل ماه 

آینده میلادی برگزار خواهد شد.
خبرگــزاری رویترز به نقل از یک 
منبع ناشــناس که آن را مقام ارشــد 
ایرانــی معرفی کرده، گفت که ایران و 
آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی درباره دامنه 
و شیوه رفع تحریم‌ها در ازای محدودیت‌ 
بر برنامه هسته‌ای ایران دارند و افزود که 
مذاکرات جدید برای اوایل مارس )ماه 
آینده میلادی که یکشنبه هفته آینده 

آغاز می‌شود( برنامه‌ریزی شده است.
رویترز به نقل از مقام مذکور ضمن 
بیان این که مذاکرات ادامه دارد، مدعی 
شــد که امکان دستیابی به یک توافق 
موقت وجــود دارد. این مقام ارشــد 
همچنین گفت که تهران کنترل منابع 
نفتی و معدنی خود را تحویل نخواهد 
داد، اما شرکت‌های آمریکایی می‌توانند 
به‌عنوان پیمانکار در میادین نفت و گاز 

ایران مشارکت کنند.
بعد از مذاکرات مســقط، دور دوم 
مذاکرات هســته‌ای ایــران و آمریکا 
به ریاســت وزیر امور خارجــه ایران 

ســید عباس عراقچی و نماینده ویژه 
رئیس‌جمهور آمریکا اســتیو ویتکاف 
با واســطه عمان ۲۸ بهمن‌ماه در ژنو 
برگزار شــد؛ عراقچی این مذاکرات را 
نســبت به دور قبلی دارای پیشرفت 
خوب خواند و گفت که اکنون مســیر 
روشن‌تری پیش رو اســت. وزیر امور 
خارجه همچنین با بیان اینکه بر ســر 
مجموعه‌ای از اصول راهنمای مذاکرات 
و شکل احتمالی توافق تفاهم شد، افزود 
مقرر شد پیش‌نویس توافق احتمالی را 
تهیه کنیم که طی چند روز آینده آماده 

خواهد شد.

گفت و شنود

کادو...!
گفت: در اولین روز بازگشائی دانشگاه‌ها، در حالی که دانشجویان در تجمعات 
خود یاد شهدای فتنه اخیر را گرامی داشته و بر ایستادگی و مقاومت خود در 
برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید می‌کردند، تعدادی از پادوهای اسرائیل 

بدجوری به خشم آمده بودند!
گفتم: ‌ای عوام! برای پادوها خشــم و عاطفه و... مطرح نیســت. 
چند نفرشان اعتراف کرده‌اند که از سرپل‌های دشمن پول و امکانات 

می‌گرفته‌اند و به برخی هم وعده بورس خارجی داده بودند و...
گفت: ولی روش شناخته‌شــده رژیم صهیونیســتی آن است که پادوهای 
اجاره‌ای خود را بعد از پایان مأموریتشــان، به شــکل مرموزی ســر به نیست 
 می‌کند و بعضی از پادوها را هم با تهدید به انتشــار فیلم و عکسشــان به کار 

می‌کشد و...
گفتم: از نوکری پرسیدند؛ تا به حال از اربابت جایزه و کادو گرفته‌ای؟ 
گفت؛ یک روز ارباب قصد رفتن به دستشــوئی داشت و کادوئی را که 

برای دوستش خریده بود به من داد که برایش نگه دارم تا...
*بیانــات اخیر رهبــر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شــرقی را 
باید نمونه‌ای روشــن از رهنمودهایی دانست که در شرایط حساس کنونی، 
بن‌بست‌شــکنی کرد و با گره‌گشایی از گره‌های به‌وجود آمده توسط دشمن، 
جامعه را از وضعیت انتظار و نگرانی به آرامش، اعتماد و کنش فعال منتقل 

نمود و نهایتا ابتکار عمل را در اختیار ملت ایران قرار داد.
جلوداری
* اغتشاشگران احمق سازمان‌دهی شده و مزدور بیگانگان، فکر می‌کردند با 
به بی‌نهایت رســاندن خشونت در وقایع 18 و 19 دی ماه امسال می‌توانند 
در کودتا پیروز بشوند. در حالی که یکی از عوامل فروکش اغتشاشات و ادامه 
نیافتن پروژه آنان، در روزهای بعد، همین حجم بالای خشــونت‌ها بود. چرا 
که اکثریت میانه جامعه که حتی نارضایتی اقتصادی دارند و ممکن اســت 

در انتخابات هم شرکت نکنند، ضدخشونت هستند.
مشعلچی
*نســیم جان‌بخش رمضان وزیدن گرفت و دل‌ها به ضیافت نور فراخوانده 
شدند... فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه خلوت عاشقانه با معبود و موسم 
شــکفتن ایمان، بر همه مســلمانان گرامی باد. قبولی طاعات و لحظه‌هایی 

سرشار از آرامش الهی را برای تک تک هموطنان آرزومندم.
رئوف‌منش
*اکثر بازیگرانی که همین الان با مجوز وزارت ارشاد در پروژه‌های حاکمیتی 
فیلم بازی می‌کنند مردم را به اغتشــاش و آشــوب تحریک کردند.یک نفر 
بگوید کجای دنیا بازیگرانش می‌توانند به راحتی استوری بگذارند و فراخوان 

تحریم و اغتشاش و آشوب بدهند؟
عبدالرزاق
*کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه اراذل و اوباش تحت مدیریت موساد و جنایت‌های 
داعش‌گونه آنان، سبب افشای بیش از پیش چهره کریه دشمنان جمهوری 
اســامی گردید. از یک طرف شــبکه درهم پیچیده داخلی مزدوران بیگانه 
لو رفت. و از ســوی دیگر خیزش بی‌ســابقه مردمی و حماسه ۲۲ بهمن را 

در پی داشت.
آزادگان
*برای شــورای اطلاع‌رسانیِ دولت پزشکیان که رسانه‌هایشان غالبا در پازل 
دشمن هســتند، ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده‌ شده است. آن 
وقت بچه‌های انقلابی با رســانه‌ها و امکانات و بودجه شخصی خودشان باید 
شبهه‌افکنی‌ها و جنگ روانی‌های این افراد را که از بیت‌المال بودجه و امکانات 

می‌گیرند خنثی کنند.
قیصری
* از دید بردگان فکری آمریکا، اگر ترامپ هر روز ایران را تهدید نظامی بکند 
و ارتش آمریکا از چند هزار کیلومتر دورتر تجهیزات به دور تا دور مرزهای 
کشور بفرستد هیچ آسیبی به مذاکرات نمی‌زند. ولی اگر رهبر ایران بفرمایند 
چنانچه به ایران عزیز حمله شود، جواب خواهیم داد، مذاکرات آسیب می‌بیند.
سعیدی مهر
* روزنامه‌نگار و فعال رســانه‌ای انگلیسی »Roshan M Salih« از شدت 
خباثــت ایرانی‌های غرب زده خارج از کشــور، تعجب کرده و گفته در هیچ 
جای دنیا کســی پیدا نمی‌شود که از دولتی خارجی بخواهد کشور و وطن 
خود را بمباران کند. ایرانیان خارج از کشــور گویا خیانت به کشــور خود را 

یک امتیاز می‌دانند.
پیشکار
* زبان دولت باید زبان امیدآفرینی و گزارش اقدام مؤثر باشد. وقتی مردم با 
حضور خود تعهدشــان را اثبات می‌کنند، انتظار دارند که مقامات با ادبیاتی 

امیدوارانه، برنامه‌محور و مسئولیت‌پذیر با آن‌ها سخن بگویند.
شبابیان
* یک قرن اســت که روشنفکران غربزده، مدل حکومتداری غرب را آدرس 
می‌دهند. و حال باید جار زد در غرب هیچ کسی و هیچ مدلی حق حکمرانی 
ندارد. مگر اینکه اول باید از دانشگاه شیطان و بدنام )جزیره اپستین( مدرک 
قبولی داشــته باشد. مردم در دموکراسی آن‌ها فقط حق انتخاب شیاطین و 

خونخواران را دارند ولاغیر.
صالح بابادی
* با توجه به نقش‌آفرینی فعال رسانه‌هایی همچون آکسیوس، رویترز و وال 
اســتریت ژورنال در راستای عملیات روانی در موضوع مذاکرات هسته‌ای، و 
شدت گرفتن انتشار اخبار غیرواقعی و خلاف واقع در این رسانه‌ها، ضرورت 

دارد اخبار منابع مذکور در رسانه‌های کشور برجسته نشود.
حیوری
* حمایت و تقویت تیم مذاکره‌کننده کشورمان به سرپرستی وزیر محترم امور 
خارجه، تکلیفی ملی و راهبردی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود، رسانه‌ها با 
رویکردی مسئولانه، حرفه‌ای و هم‌افزا این مأموریت ملی را پشتیبانی کرده، 
از هرگونه حاشیه‌سازی، تحلیل‌های تضعیف‌کننده یا پرداخت‌هایی که شائبه 

تخریب یا ایجاد دوگانگی در فضای داخلی ایجاد کند، اجتناب ورزند.
صبحی‌پور
* تا می‌توانیم ببخشیم چون قلب ما با بخشیدن آرام می‌شود.... ولی تجارب 

طول زندگی را فراموش نکنیم چرا که همین تجربه‌ها ما را می‌سازند.
کاکاوند
* گاهی در تاریخ می‌خوانیم گوســفندها را معاویه می‌دزدید، ولی مردم به 
علی)ع( ناســزا می‌گفتند. بعد می‌گوییم عجب مردم نادانی بودند. امروز هم 
بعضی‌ها، همین اشــتباه را می‌کنند. یعنی مقصران اصلی را در اثر نادانی و 

بی‌بصیرتی، رها کرده و ناجوانمردانه رهبری را مقصر مشکلات می‌دانند.
میرقائد
* هــر روز که می‌گذرد جنایت جدیدی از پرونده اپســتین رو می‌شــود. 
ایمیل‌های تازه منتشر شده اپستین نشان می‌دهد که دختران زیر سن قانونی 
مخفیانه در مجتمع مسکونی او در زورو رنچ نوزادانی به دنیا می‌آوردند، اما 

نوزادان بدون هیچ ردی ناپدید می‌شدند.
ایلخانی
* برخی مســئولان در بدترین زمان ممکن و صرفاً تحت تاثیر کســانی که 
نمی‌خواهند راهکارهای جایگزین را به‌کار ببرند؛ کشور را دچار بحران کرده‌ 
و به دنبال سیاســت‌های اقتصادی شوک‌درمانی هستند. متاسفانه بخشی از 

نمایندگان مجلس هم با این سیاست‌ها همراه شده‌اند.
پوردشتیان
*این بیان رهبری که همه جان‌باختگان فتنه اخیر ـ جز سران سازمان‌دهنده 
فتنه ـ فرزندان این ملت‌اند و ما عزاداریم به خاطر خون‌هایی که ریخته شد، 
یک بیان وحدت‌آفرین به شــمار می‌آید. چنیــن نگاهی میدان بهره‌برداری 
دشــمن از زخم‌های موجود را محدود می‌کند و انســجام ملی را به‌عنوان 

پشتوانه اصلی پیشرفت کشور بازتولید می‌کند.
خانجانی
* وجه تمایز مهم این دور از گفت‌وگوها و مذاکرات هســته‌ای، پیوســتگی 
محســوس‌ و عمیق‌تر میان دیپلماســی و قدرت سخت اســت.این پیام به 
آمریکایی‌ها منتقل شده که ایران برای سناریوی توافق آماده است، اما برای 
سناریوی بدعهدی و تجاوز بسیار آماده‌تر است. طرف آمریکایی درک کرده 
که هرگونه فریبکاری، با پاســخی مواجه خواهد شــد که معادلات امنیتی 

منطقه را به زیان آن‌ها تغییر خواهد داد.
رفیعیان
* آمریکایی‌ها باید تفهیم شوند حمله به ایران نه به تغییر نظام سیاسی منجر 
می‌شود و نه توان بازدارندگی ما را به‌طور پایدار از بین می‌برد.در ضمن درگیری 
با ایران می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده در منطقه و اختلال در بازار جهانی انرژی 
بینجامد. مضاف بر همه این موارد، ایران برخلاف گذشته تنها نیست. علاوه‌بر 
 جبهه مقاومت چین و روســیه نیز در معادلات منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری

ایفا می‌کنند.
محرابیان
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وزارت امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، نیروی 
دریایی و هوائی تمام کشــورهای 
تروریستی  را  اروپا  اتحادیه  و  ض ع

اعلام کرد.
 وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســامی ایران در بیانیــه‌ای، از اقدام 
متقابــل تهــران در برابــر تصمیــم 
»غیرقانونی و ناموجه« دولت‌های عضو 
اتحادیه اروپا در برچســب‌زنی به سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
در ایــن بیانیــه که در پاســخ به 
تصمیــم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا 
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ )۱۹ فوریه 
۲۰۲۶( صادر شده، آمده است: از آنجا 
که دولت‌هــای اروپایی برخلاف اصول 

و قواعــد بنیادین منشــور ملل متحد 
و حقوق بین‌الملل، ســپاه پاســداران 
انقلاب اســامی - که یکــی از ارکان 
رســمی نیروهای مســلح جمهوری 
اســامی ایــران اســت - را به‌عنوان 
یک نهاد تروریســتی معرفی کرده‌اند، 
جمهوری اســامی ایران بر اســاس 
 اصل »عمــل متقابل« اقــدام خواهد 

کرد.
وزارت امور خارجه با اســتناد به 
ماده ۷ قانون »اقــدام متقابل در برابر 
اعلام سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
به‌عنوان ســازمان تروریســتی توسط 
آمریــکا« مصوب ســال ۱۳۹۸ اعلام 
کرد: تمام کشــورهایی که به هر نحو 
از تصمیم ایالات متحده آمریکا در این 
زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول 
اقدام متقابل جمهوری اســامی ایران 

خواهند بود.
بر اســاس این بیانیــه، جمهوری 
اســامی ایران در چارچوب این قانون 
و با اســتناد به مفاد آن، از جمله ماده 
۴، نیروهای دریایی و نیروهای هوائی 
تمامی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
را مشــمول این قانون دانسته و آن‌ها 
را به‌عنوان ســازمان‌های تروریســتی 

شناسایی و اعلام می‌کند.
وزارت امور خارجه در پایان تأکید 
کرده اســت که این اقدام در چارچوب 
حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران 
و در پاسخ به نقض آشکار اصول حقوق 
بین‌الملل از ســوی دولت‌های اروپایی 

صورت گرفته است.

بیانیه وزارت امور خارجه:

نیروی دریایی و هوائی 
کشورهای اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

اللَّهُــمَّ اجْعَلْنِــي فِيهِ مِنَ الْمُسْــتَغْفِرِينَ وَ اجْعَلْنِــي فِيهِ مِنْ 

بِيَن  الِحِيَن الْقَانِتِــنَ وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أوَْلِيَائِكَ الْمُقَرَّ عِبَادِكَ الصَّ

بِرَأفَْتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيَن

»خدایــا! در این روز مرا از اســتغفارکنندگان، بندگان صالح 
مطیع خود و از دوســتان مقربت قرار ده. به حق لطف و رأفتت 

ای مهربانترین مهربانان.«


